
پرسش و پاسخ

کشته شدن در راه دفاع از اموال 
بمثابه شهادت

از امام صادق)ع( پرســیدند: آیا جایز اســت انسان برای دفاع 
از مالش آن‌قدر نبرد کند تا کشــته شــود؟ حضرت فرمود: رسول 
خدا)ص( فرمودند: هرکس در دفاع از مالش کشــته شود به منزله 
شهید است. به آن حضرت عرض کردم: با این حال آیا برای دفاع 
از مال نبرد کنیم بهتر اســت؟ پیامبــر اکرم)ص( فرمود: اگر نبرد 
نکنی اشکال ندارد. اما اگر من بودم نمی‌جنگیدم و ستیز در چنین 

مواردی را رها می‌کردم. )1(
____________

1- وسایل‌الشیعه، ج 15، ص 121، باب 46 از ابواب »جهاد العدو«، ح 1 

رابطه میان صبر و استقامت
اگر بخواهی به حرکت خود )به سوی حق( ادامه دهی، باید بدانی 
که پایداری)استقامت( متوقف بر صبر است. باید صبر باشد تا بتوانی 
اســتقامت کنی وگرنه در میانه راه می‌بــری و از حرکت باز خواهی 
ماند. اینکه می‌گویند »فلانی برید« برای این اســت که صبر نداشت. 
یعنی چون نتوانســت دلش را از آنچه دوست دارد ببرد، برید. اگر از 
هواهای نفســانی‌اش دل می‌برید، از حرکت به سوی حق نمی‌برید و 

بازنمی‌ایستاد. )1(
____________

1- سلوک عاشورایی، آیت‌الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، منزل پنج، ص 72

عمق دفاع راهبردی با دشمن
قال‌الامام علی)ع(: »فوالله ما غزی قوم قط فی عقردارهم  

الّ ذلوّا«.
امــام علی)ع( فرمــود: به خدا ســوگند! به هیــچ قومی در 
خانه‌هایشان هجوم نیاوردند، مگر آنکه ذلیل و زبون دشمن شدند.

____________
1- نهج‌البلاغه- خطبه 27

شاخص‌های دفاع مشروع
پرسش:

از منظر آموزه‌های وحیانی اســام دفاع مشروع چیست و 
شاخص‌های آن کدام است؟

پاسخ:
ماهیت جهاد در اسلام

از منظر آموزه‌های وحیانی اســام ماهیت جهاد، دفاع است. در این 
جهت اختلافی میان محققین نیست و کسی تردید ندارد که جهاد و هر 
نوع جنگ و قتالی به عنوان جذب و تصرف سرزمین، مال و ثروت طرف 
مقابل و یا سایر نیروهای آن طرف، و در یک کلام جنگ برای استخدام 
نیروهای اقتصادی یا انسانی سرزمین و قومی دیگر از نظر اسلام نوعی ظلم 
و تجاوز به حســاب می‌آید. بنابراین جهاد فقط به عنوان دفاع و در واقع 
مبارزه با یک نوع تجاوز است که می‌تواند به عنوان دفاع مشروع تلقی شود.

شاخص‌های دفاع مشروع
1- دفاع از جان، مال و ناموس

هرگاه انســان چه به عنوان یک فرد و چه به عنوان یک قوم و ملت، 
بخواهد از خودش و از حیات و استقلال خودش دفاع کند، این جهاد و دفاع 
مشروع است. به بیان دیگر اگر یک قومی، یا یک ملتی، حیاتش از ناحیه 
دیگران در معرض خطر قرار گرفت و یا اگر مال و ثروت و مالکیتش مورد 
تهاجم واقع شد، در اینجا از نظر حقوق انسانی حق دارد که از حقوق خود 
دفاع مشروع کند. دفاع از ناموس هم‌ مانند دفاع از مال و جان بلکه بالاتر 
دفاع از شرافت است. بنابراین در صورتی که یک قوم بخواهد، استقلال قوم  
دیگری را بگیرند و آنها راتحت قیمومت خودشان قرار بدهند، و این ملت 
بخواهد از استقلال خودش دفاع کند و دست به اسلحه ببرد، کاری مشروع 
و بلکه ممدوح و قابل تحسین انجام داده است. پس دفاع از حیات، دفاع از 
مال و ثروت و سرزمین، دفاع از استقلال، دفاع از ناموس همه اینها دفاع‌هایی 
مشروع هستند. از این جهت سخن برخی مسیحیان که می‌گویند: دین باید 
طرفدار صلح باشد نه طرفدار جنگ، و جنگ مطلقا بد است و صلح مطلقاً 
خوب است، حرف بی‌موردی است، جنگی که به عنوان دفاع باشد و ماهیت 
دفاع مشروع داشته باشد نه تنها بد نیست بلکه بسیار هم خوب و جزء لاینفک 
حیات فردی و اجتماعی بشر است. قرآن کریم هم در دو جای قرآن به این 
مطلب تصریح کرده و می‌فرماید: »و اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله 
بعضی دیگر دفع نمی‌کرد، زمین را فساد فرا می‌گرفت: )بقره251( و در آیه 
دیگر می‌فرماید: »اگر خداوند بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع 
نکند، دیرها و صومعه‌ها  و معابد یهود و نصاری و مساجدی که نام خدا در 

آن بسیار برده می‌شود ویران می‌گردد« )حج-40(
2- دفاع از حقوق انسانیت

برخی از امور جزء حقوق فرد یا حقوق یک ملت خاص نیست، بلکه جزء 
حقوق انســانیت است. پس اگر حق انسانیت در یک موردی مورد تهاجم قرار 
بگیرد، در اینجا هم جنگیدن به عنوان دفاع از حقوق انسانیت که مشروع است 
واجب می‌گردد. ملاک تقدس دفاع مشروع تنها این نیست که انسان باید از خود 
و مال و سرزمین و قوم خود دفاع کند، بلکه ملاک این است که باید از حق دفاع 
کند. وقتی که ملاک حق است چه فرقی است میان حق فردی و حق عمومی 
و حق انسانی، بلکه دفاع از حقوق انسانی مقدس‌تر است، مانند آزادی که آن را 

از مقدسات بشری به حساب آورده‌اند.
حال اگر آزادی در جایی مورد تهاجم قرار گرفت، اما نه آ‌زادی من و نه 
آزادی ملت من، بلکه در یک گوشه‌ای از جهان که جزء حقوق عمومی همه 
انسان‌ها است، دفاع کردن از این حق انسانیت مشروع است. پس منحصر به 
‌آن فردی که آزادی او مورد تهاجم قرار گرفته نیست، افراد دیگر و ملت‌های 
دیگر نیز می‌توانند بلکه باید به کمک آزادی و حقوق انسانی بشتابند و به جنگ 
سلب آزادی و سلطه و اختناق بروند. به عنوان نمونه در مدتی که الجزایری‌ها 
با استعمار فرانسه می‌جنگیدند، افرادی از اروپایی‌ها در این جنگ به صورت 
سرباز و غیرسرباز به نفع الجزایری‌ها می‌جنگیدند، نمونه زنده دیگر ماجرای 
غمبار اشغال فلسطین توسط اشغالگران صهیونیست است که تمامی حقوق 
فردی، اجتماعی، سرزمینی و انسانی مردم مظلوم و مقتدر فلسطین را زیر پا 
گذاشتند و هم‌اکنون نیز در پاسخ به دفاع مشروع فلسطینی‌های مسلمانان 
غزه،  وحشیانه و بی‌هدف و کور مناطق مسکونی غزه را بمباران می‌کنند و ده‌ها 
هزار نفر زن و کودک و پیر و جوان و انسان‌های مظلوم و بی‌دفاع را به خاک و 
خون می‌کشند، و مورد حمایت اروپا و آمریکا و سلطه جهانی مستکبرین هم 
قرار می‌گیرند. اما در این آزمون جهانی انسان‌های آزادی‌خواه و مدافعان حقوق 
واقعی انسانی در تمامی کشورهای دنیا در دفاع از حقوق مشروع فلسطینی‌ها 
به‌پاخاسته‌اند و همه روزه نفرت و انزجار خود را از جنایات وحشیانه اسرائیلی‌ها 
و دفاع از آزادی فلسطین و نابودی اسرائیل اعلام می‌کنند. به امید نابودی هر 

چه سریع‌تر اشغالگران غاصب صهیونیست )ان‌شاءالله(.

صفحه معارف روزهای: شنبه ،یک‌شنبه
 سه‌شنبه و پنج‌شنبه منتشر می‌شود

تلفن‌های مستقیم:  33941991  - 35202221
Maarefkayhan@Kayhan.ir

صفحه 6
پنج‌‌شنبه ۲۱ دی 1402 
۲۸ جمادی‌الثانی ۱۴۴۵ - شماره ۲۳۴۹۲

معارف 
Maarefkayhan@Kayhan.ir

یکی از رذایل اخلاقی که در قرآن بسیار 
مذموم دانسته شده و اهل آن، اهل دوزخ 
معرفی گردیده، فسق است. خداوند 54 بار 
این واژه و مشتقات آن را در قرآن به کار 
برده و به سرزنش فاسقان پرداخته است. 
آنچه در این مطلب می‌آید، بررسی برخی 
از ابعاد این صفت زشت و پست اخلاقی از 

منظر اسلام و آثار مترتب بر آن است.
***

 فسق، خروج از دایره محرمات 
و ورآمدگی و دریدگی هنجارها

واژه فسق در اصل برای خرمایی گفته می‌شود 
که پوسته آن جدا شده و »ور آمده« و »برآمده« 
باشد به‌طوری که پوست، دیگر به گوشت و اصل 
خرما نچســبیده و پیوســتگی اجزائی خود را از 
دســت داده و نوعی فاصله میان پوست محافظ 
با مغز و اصل خرما پدید آمده باشد. در فرهنگ 
طبُ إذا خرج عن قشِره؛  عربی آمده است: فسقَ الرُّ
خرمای تازه فاســق شد؛ یعنی از پوستش خارج 
شد. پس کسی که گرفتار فسق می‌شود، گویی 
لباس زیبای خود را کنار زده و زشتی‌های درونش 
را آشــکار کرده است. بر اســاس همین معنای 
لغوی است که راغب اصفهانی در تبیین معنای 
قرآنی آن می‌نویسد: فَسَقَ فلانٌ: خَرَجَ عن حَجر 
الشرع؛ فلانی فاســق شد؛ یعنی از محدودیت و 
سنگ‌چینی‌های شــریعت بیرون رفت.)مفردات 

الفاظ قرآن کریم، ص 380، ذیل واژه فسق(

فســق  کــه  کســی 
و  مرزها  پوسته  می‌ورزد، 
شــرعی  محدودیت‌های 
را کنار زده و از آن تجاوز 
کرده است. از این رو هر 
گناهی را مرتکب می‌شود 
و هر زشــتی و پستی را 
انجــام می‌دهد و باکی از 

هنجارشکنی ندارد. 

فاسق به سبب آنکه هنجارشکنی می‌کند، در میان توده مردم مطرود 
است. این طرد اجتماعی به ویژه در کسانی که هنجارشکنی در 
آنان به عنوان یک رویه و منش در آمده بیشتر خودنمایی می‌کند. 

حضور آنان در جامعه موجب می‌شود تا دیگران نیز آلوده شوند. 

فسق عامل بســياري از بدبختي‌هاي شخص در دنيا و آخرت 
اســت؛ زيرا فاسق‌، انساني غيرسالم تلقي شده و از بسياري از 
حقوق محروم مي‌شود به‌گونه‌اي كه در جامعه نمی‌تواند پست‌ها 
و مناصبــي را در اختيار گيرد، در آخرت نيــز از رضوان الهي و 
مغفرت محروم خواهد شــد. اين افراد مورد لعن و نفرين قرار 

مي‌گيرند و در دنيا و آخرت ذليل و خوار خواهند بود.

فسـق 
دریدگی و خروج  
از دایره محرمات
محمد قلیزاده

عدالت‌ورزی
معیاری برای شناخت تقوای انسان‌ها

قرآن به‌صراحــت می‌فرمایــد: ان أكرمكم عنــدالله اتقاكم؛ 
گرامی‌ترین شــما در نزد خداوند، پرهیزگارترین شماست. از 
نظر خداوند کرامت و بزرگواری از آنِ کسی است که پرهیزگار 
باشد و هرکسی پرهیزگارتر باشد، بزرگوارتر و کریم‌تر خواهد 

بود زیرا کرامت و بزرگواری انسان‌، در تقواي الهي است.

یکی از صفات برجسته انسان‌های خردمند 
و سالم‌، تقوا و پرهیزگاری است. تقوا به معنای 
تســلط عقل بر نفــس و مدیریــت و مهار آن 
می‌باشد، زیرا کسی که عقلش بر نفسش تسلط 
دارد، از هرگونه پلشــتی که نفس بدان گرایش 
داشته و فرمان می‌دهد، پرهیز می‌کند و اجازه 
نمی‌دهــد تا احساســات و عواطف‌، مدیریت را 
به‌عهده گیرد و او را به ســوی زشــتی‌ها ببرد 
و با تجاوزگری بر دیگر ابعاد انســانی و تضییع 
حقوق دیگر اعضا و جوارح، به هواهای نفسانی 

پاسخ دهد.
داشــتن تقوا به معنای دستیابی به کرامت 
انسانی است و هرچه انسان‌ها پرهیزگارتر باشند 
گرامی‌تر در نزد خداوند هستند و رنگ و صبغه 

بیشتری از خدا می‌گیرند و خدایی می‌شوند. 
در این‌باره قــرآن به‌صراحت می‌فرماید: ان 
أكرمكــم عندالله اتقاكم؛ گرامی‌ترین شــما در 
نزد خداوند، پرهیزگارترین شماســت.)حجرات 

آیه ۱۳(. 
بنابراین از نظر خداوند کرامت و بزرگواری 
از آنِ کسی است که پرهیزگار باشد و هرکسی 
پرهیزگارتر باشــد، بزرگوارتر و کریم‌تر خواهد 
بود زیرا کرامت و بزرگواری انســان‌، در تقواي 

الهي است.
اما از آنجا که تقوا حالت درونی است و تنها 
خداوند نسبت به دستیابی انسان به این عنصر 
باطنی، آگاهی تمام و کاملی دارد‌، تشــخیص 
اهل کراست دشوار می‌شود. از این‌رو خداوند بر 
واژه »عندالله« تاکید دارد تا نشان دهد که اولاً 
ملاک سنجش کرامت انسانی تقوای الهی است 
و دیگر اینکه این ملاک نسبت به مردمان‌، نهان 
است و تنها خداوند از آن آگاه است و دیگران از 
آن به‌طور کامل اطلاعی ندارند، بر این اساس در 
این‌جا باید دنبال نشانه‌ها و معیارهای سنجش 
و داوری بود که ما به عنوان انسان‌های ناآگاه از 
حقیقت تقوا در اشــخاص انسانی، بر اساس آن 
معیار، اشــخاص را در جامعه سبک و سنگین 
کرده و بر پایه وزن هر یک از آنان مدیریت‌های 
اجتماعی و مســئولیت‌های گوناگون را واگذار 

کنیم.
به ســخن دیگر تقوای الهی در انســان‌ها 
که ملاک داوری در کرامت انســانی است بر ما 
انسان‌ها مخفی است و ما نیازمند معیاری برای 
داوری و سنجش هستیم که بر اساس آن میزان 

این‌جاست که خداوند از مؤمنان می‌خواهد 
تا خود بــه عنوان الگوهای تقــوای عملی‌، به 
عدالــت قیام کنند و گواهانی از برای توده‌های 
مردم باشــند تا آنان با نمونه عینی و ملموس 
انسان‌ها و جامعه عدالت‌پرور‌، به اجرای عدالت 

اقدام کنند. 
از آنجا که دوستی و دشمنی با مردم به‌طور 
طبیعی موجب خروج انســان از مســیر عدالت 
می‌شــود، خداوند از مؤمنــان می‌خواهد تا در 
اجرای عدالت‌، دوســتی با مؤمنان موجب نشود 
تا عدالت را نسبت به دشــمنان جامعه ایمانی 
مراعات نکنند، بلکــه باید این عدالت به عنوان 
یــک راهبرد عمومی و همگانی مورد توجه قرار 
گیــرد و به هیچ وجــه در امر اجرای عدالت در 

سطح همگانی کوتاهی نشود. 
بر این اساس نباید قومیت‌، مذهب‌، آیین و 
دیــن و مانند آنها مانعی در برابر اجرای عدالت 
باشــد بلکه عدالت از ســوی مؤمنان نسبت به 
همگان اجرا شود تا توده‌های مردم از هر دین و 
مذهب و آیین و قوم و نژادی دریابند که عدالت 
امري مقدس اســت و باید بدان اهتمام کرده و 

برای اجرای آن اقدام کنند.
به ســخن دیگر مؤمنان با رفتار خود که در 
عدالت ملموس تجلي مي کند، کرامت و تقوای 
خویش را به نمایش می‌گذارند و این‌گونه، برای 
همه انســان‌ها کرامت قائل می‌شوند و دیگران 
از هــر قوم و ملــت و دینی را به عدالت ترغیب 
می‌کنند تا به عدالت به عنوان ارزش انسانی که 
کرامت و تقوای حقیقی اســت گرایش یافته و 
قیام بدان کنند.  از نظر قرآن کرامت انسانی که 
در تقواســت، جز از مسیر اجرای عدالت تحقق 
نمی‌باید و کسی نمی‌تواند مدعی تکریم انسان‌ها 
باشــد در حالی که در حق آنها بي عدالتي روا 
می‌دارد. بنابراین رابطه تنگاتنگی میان کرامت 
انسانی‌، تقوا و عدالت وجود دارد که در این آیات 

بدان توجه داده شده است. 
زهرا صلواتی

تقوای هرکسی را دریابیم و کرامت او را معین 
داریم و بر اساس آن مسئولیت‌هایی را به‌عهده 

وی بگذاریم.
عدالت‌، معیار شناخت تقوای اشخاص

از نظر خداوند همه انسان‌ها دارای کرامت 
ذاتی هســتند ولی کرامت عرضی ایشان متکی 
و مســتند به اموری اســت که تقوا اساس آن 
می‌باشــد ولی به سبب ناتوانی از آگاهی نسبت 
به تقوا باید راه‌های شناخت دیگری را جست‌وجو 
کرد که یکی از بهترین راه‌های شناخت اهل تقوا 

صورت مشــهود و ملموس باشد و آدمی آن را 
به چشــم ظاهر نیز ببیند. اگر کســی در همه 
امور زندگی خویش از امور اقتصادی تا معنوی‌، 
عدالت داشته باشد‌، این عدالت به چشم می‌آید. 
در حوزه عمل اجتماعی، نخســتين ظهور 
و بــروز عدالت و بی‌عدالتی، در روابط اقتصادی 
صورت می‌گیرد. از این رو قرآن به کیل و میزان 
و رعایت عدالت در آن دو‌، در آیه ١٥٢ ســوره 
انعام توجه می‌دهد و آن را نشــانه‌ای از عدالت 
واقعی بر می‌شــمارد. این عدالت‌ورزی نسبت 

به کســانی که روابط نزدیک‌تــری با ما دارند 
ســخت‌تر اســت؛ زیرا هم بی‌عدالتی نسبت به 
ایشان می‌تواند بیشتر تحقق یابد و حقوق آنان 
تضییع و تباه شــود و همچنین می‌تواند همین 
روابط نزدیک به‌ویژه خویشاوندی، عاملی برای 
بی‌عدالتی نسبت به ســایرین شود و به سبب 

آنان‌، حقوق دیگران تباه گردد. 
خداوند در آیه ۲۵ سوره حدید ماموریت و 
وظیفه پیامبران را آموزش کتاب قانون و تبیین و 
روشنگری نسبت به اهداف آفرینش و بهره‌گیری 
از قدرت مدیریت ســخت برای دســتیابی به 
مدیریت نرم می‌داند تا در کنار مدیریت سخت 
و نــرم، توده‌های مردم برای عدالت بپاخیزند و 
حقوق خویش را بر اساس کتاب قانون و قدرت 
ســخت و نرم بخواهند.در این راه بهترین شیوه 
آن است که مردم با نمونه‌ها و الگوهای جامعه 
عدالت‌خواه و قسط‌پرور آشنا شوند و این با ایجاد 
مدينه فاضله‌ای امکان‌پذیر است که از آن به امت 

ایمانی یاد می‌شود. 

و انسان‌هاي كريم بر طبق آیات قرآن، آن است 
که به رفتارهــای اجتماعی آنان توجه کرد که 

آیا ایشان اهل عدالت هستند یا نه. 
از نظر خداوند انسان‌های پرهیزگار در حوزه 
عمل اجتماعی، انسان‌های عادلی هستند؛ در آیه 
۸ سوره مانده می‌فرماید: يا أيها الذين امنوا كونوا 
قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنّكم شنآن 
قوم على الا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا 
الله إن الله خبير بما تعملون؛ ‌ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید! برای خدا به داد برخیزید و به عدالت 
شهادت دهید و البته نباید دشمنی گروهی شما 
را بر آن دارد که عدالت نکنید، عدالت کنید که 
آن به تقوا نزدیک‌تر است و از خدا پروا دارید که 

خدا به آنچه انجام می‌دهید آگاه است.
از نگاه قرآن عدالت‌ورزی، کوتاه‌ترین چیز به 
تقواســت و در حقیقت اگر بخواهیم نشانه‌های 
تقوای الهی را در کســی جست‌وجو کنیم باید 
در رفتــار وی نگاه کنیم که تا چه اندازه بر پایه 
عدالــت رفتار می‌کند. عدالت همچنین باید به 

رضوان خدا در بهشت
خداوند در آیات بســیار هنگامی که از بهشت و پاداش‌های آن سخن می‌گوید، از اموری سخن 
به میان می‌آورد که انســان با آن آشناســت و درک و فهمی نسبت به آن دارد. با این همه‌، در جایی 
بر این نکته تاکید می‌کند که » و لدینا مزید« )ق، آیه 35( این چیزهایی که گفته شده و مشابهات 
و متشابهات آن هست‌، افزون بر آن چیزهای بسیاری دیگری هست که بیرون از دایره فکر و فهم و 
درک شماست؛ زیرا عقول و اندیشه‌ها و حتی پندارهای آدمی هر چه پرواز کند، در دایره دانسته‌ها 
و شناخته شده‌هایش است و توانایی تفکر و اندیشه در فراتر از آن را ندارد. بنابراین حتی بهشت آن 
دنیایی را نمی‌توان محدود به دانسته‌های خود کرد و لذت‌های آنجا را با لذت‌های دنیوی مقایسه کرد.

این در حالی است که فراتر از این بهشت نیز پاداش‌های بسیار دیگری برای آدمی فراهم شده است که 
خداوند در توصیف آن تنها به رضوان‌الله بســنده کرده اســت. روضه رضوان‌، جایی است که آدمی در آن به 
کمال خشنودی و رضایت می‌رسد و این رضایت و خشنودی دو جانبه است. به این معنا که هم بنده و هم 
خدا از این وضعیت خشنود هستند.  روضه رضوان، هم بهشت است و هم بهشت نیست، زیرا هم خصوصیات 
و دارایی‌های بهشتی را دارد و هم چیزی فراتر از آن را دارد؛ زیرا بهشت خود تجلی اسمایی و صفاتی الهی 
اســت در حالی که روضه رضوان‌، تجلی و مظهر ذات اســت و از این‌روست که خداوند در آخر سوره فجر آن 
را به خود و ذاتش نسبت می‌دهد و آن را جنت ذات می‌داند. به یک معنا هم بهشت است و هم فراتر از آن 
می‌باشد. بر این اساس در آیه 72 سوره توبه می‌فرماید: و رضوان من الله اکبر. گفته‌اند که همین بهشت وعده 
داده شده الهی این‌گونه است. به این معنا که بهشت جايي است كه همه نعمت‌هاي الهي در آ‌ن فراهم است و 
داراي دو ارزش است: كيي نعمت‌هاي ظاهري شامل نهرها، باغ‌ها، درختان و انواع لذت‌ها و ديگر آنكه بهشت، 
تجسم و تبلور ومحل تجلي رضوان الله است؛ يعني كسي كه در بهشت قرار مي‌گيرد، احساس ميك‌ند كه 
خدا از او خشنود است؛ زيرا اگر كسي مورد غضب خدا باشد در بهشت جايي ندارد. قرآن كريم هر دو ارزش 
را براي بهشت بيان ميك‌ند و مي‌فرمايد:» بگو: آيا شما را بهتر از اين خبر دهم؟ پرهيزكاران نزد پروردگارشان 
باغ‌هايي دارند كه در آن‌جوي‌هايي روان است و در آن جاودانه‌اند و نيز از همسراني پايكزه و خشنودي خدا 
برخوردارند«. )ســوره آل عمران، آيه15( هچنين در جاي ديگر مي‌فرمايد:»خداوند به مردان و زنان مؤمن 
باغ‌هايي را وعده داده است كه در آن جويبارهایی روان است كه جاودانه است و خشنودي و رضاي خداوند 
از همه اينها برتر است و رستگاری بزرگ همين است. )سوره توبه، آيه72( كه دراين آيه شريفه بعد از بيان 
نعمت‌هاي بهشتي مي‌فرمايد: »و رضوان من الله اكبر«؛ يعني مهم‌ترين نعمتي كه نصيب اهل بهشت مي‌شود، 
رضوان الله است؛ رضوانی که »اكبر« است يعني ارزش آن ‌از تمام نعمت‌هاي بهشتي برتر است و نمي‌توان 
ارزش آن را در مقايسه با چيزهاي ديگر حتي اگر ارزشمند هم باشند، بيان كرد. همان‌گونه كه درباره عظمت 
خداوند آمده است: »الله اكبر« درباره رضوان الله هم كلمه»اكبر« آمده است‌، پس چنانك‌ه عظمت خداوند در 
تعريف و توصيف نمي‌گنجد و به بيان نمي‌آيد، ارزش رضوان الله نيز برتر از بيان و گفتار است و نمي‌توان براي 
آن‌ قدر و قيمتي معين كرد؛ زيرا شخص بهشتي احساس ميك‌ند كه خداوند از او خشنود است و در پناه لطف 
او قرار دارد و اينجاست كه تمام نعمت‌ها براي او زيبا و لذت‌بخش مي‌شود. پس ارزش همه نعمت‌هاي بهشتي 
از رضوان الله گرفته شده است و اوست كه با پرتوافشاني به همه نعمت‌هاي بهشت، نور، جلا و ارزش مي‌دهد.
مجتبی حسن‌زاده

 مهم‌ترين نعمتي كه نصيب اهل بهشــت مي‌شود، رضوان‌الله 
 اســت؛ رضوانی که »اكبر« اســت يعنــي ارزش آن ‌از تمام 
نعمت‌هاي بهشتي برتر است و نمي‌توان ارزش آن را در مقايسه 

با چيزهاي ديگر حتي اگر ارزشمند هم باشند، بيان كرد.

امــام صادق)ع( در تفســیر مفهوم فســق 
می‌فرماید: فَكُلُّ مَعصِيَةٍ مِنَ المَعاصِى الكِبارِ فَعَلهَا 
ــهوَةِ  ةِ والشَّ فاعِلُها أو دَخَلَ فيها داخِلٌ بجَِهَةِ اللَّذَّ
وقِ الغَالبِِ‌، فَهُوَ فسِقٌ وفاعِلُهُ فاسِقٌ خارِجٌ مِنَ  والشَّ
الإيمانِ بجَِهَةِ الفِســقِ؛ فسق عبارت است از هر 
نوع نافرمانى خدا و معصيتى كه از معاصى بزرگ 
باشد و فاعل آن يا كسى كه داخل آن معصيت 
شــده‌، به جهت لذّت و شهوت و غلبه تمايلات 

به اين عمل مبادرت كرده است. 
اين فعل‌، فســق و فاعل آن فاســق اســت 
كه به جهت فســق از ايمان خارج است.)تحف 

العقول: ص ۲۲(
بر همین اســاس خداوند در آیه 3 ســوره 
مائده محرمات را بیان کرده و ســپس عمل به 
این محرمات را به عنوان فســق معرفی می‌کند 
که رفتاری برخاســته از کفر است؛ یعنی وقتی 
انسانی گرفتار کفر باشــد و وحی و شریعت را 
نپذیرد، دچار نوعی برآمدگی می‌شود که پوست 
و گوشت از هم جدا می‌شود و ارتباطی میان آن 
باقــی نمی‌ماند که اصل حفاظت را همچنان به 
عهده گیرد. این مطلب در آیه 121 و 145سوره 
انعام و 163 و 165 سوره اعراف با اشاره به برخی 

از محرمات روشن شده است.
پس کسی که فسق می‌ورزد، پوسته مرزها 
و محدودیت‌های شــرعی را کنــار زده و از آن 
تجاوز کرده است. از این رو هر گناهی را مرتکب 
می‌شود و هر زشتی و پستی را انجام می‌دهد و 
باکی از هنجارشکنی ندارد. اگر بخواهیم معادلی 
برای آن در زبان فارســی پیدا کنیم‌، شاید واژه 
»ورآمدگی« بهترین واژه باشــد که نتیجه آن 
»دریدگی« است؛ زیرا این شخص جامه و لباس 
زیبایی که زشتی‌های بدن را می‌پوشاند می‌درَد و 
زشتی‌های تن خویش را آشکار می‌کند، از همین 
رو انسان‌های دریده همه نوع هنجارشکنی دارند.

اگر شما به چیزی که کپک زده توجه کنید 
می‌بینید نوعی جدایی میان اجزای آن است که 

آن پیوستگی سابق را ندارد.
از آیات قرآن از جمله آیه 49 سوره انعام بر 
می‌آید که این دریدگی به سبب انکار و تکذیب 

آموزه‌هــای وحیانی اســت. خداوند می‌فرماید: 
ــهُمُ العَْذَابُ بمَِا كَانوُاْ  بوُاْ بآِياَتنَِا يمََسُّ وَالذَِّينَ كَذَّ
يفَْسُقُونَ؛ و كسانى كه آيات ما را دروغ انگاشتند، 
به ]ســزا‏ى[ آنكه نافرمانى مك‏ىردند، عذاب به 
آنان خواهد رســيد. پس کسانی که به تکذیب 
آیات الهی می‌پردازند، به ســبب آنکه به دنبال 
این تکذیب وحی، فســق می‌ورزند و دریدگی 

می‌کنند، گرفتار عذاب الهی می‌شوند. 

خداوند در آیه 59 ســوره بقره می‌فرماید: 
اما كســانى كه ستم كرده بودند، ]آن سخن را[ 
به ســخن ديگرى- غير از آنچه به ايشان گفته 
شــده بود- تبديل كردند. و ما ]نيز[ بر آنان كه 
ستم كردند، به سزاى اينكه نافرمانى پيشه كرده 

بودند، عذابى از آسمان فرو فرستاديم.
در این آیه مشخص شده که سخن گفتن بر 
خلاف فرمان الهی‌، زمینه‌ســاز دریدگی و فسق 
آنان می‌شود و بر اساس همین فسق و دریدگی 

گرفتار عذاب آسمانی می‌شوند. 
خداوند درباره اصحاب سبت نیز به فسق آنان 
اشاره می‌کند که همان دریدگی محدودیت‌های 
شــرعی با کلاه شرعی درست کردن و دور زدن 
قانون انجام می‌گیرد؛ زیرا ماهی را در روز شنبه 
نمی‌گرفتند بلکه در آن روز با بســتن سدی در 
برابر ماهی اجازه نمی‌دادند تا ماهی‌ها خارج شوند 
و روزهای دیگر آن ماهی اســیر را می‌گرفتند تا 
این‌گونــه بگویند ما شــریعت را رعایت کرده و 
فســق نکردیم؛ در حالی که با دریدگی تمام و 
برای ماهی‌ها، محدودیت‌های  محدودیت‌‌سازی 
شرعی و محرمات الهی را می‌شکستند و قانون را 

دور می‌زدند.)اعراف، آیات 163 تا 165(
خداوند در آیات 33 و 34 سوره عنکبوت به 
قوم لوط اشاره می‌کند که حدود عقلی و عقلایی 
و طبیعی و شرعی را کنار گذاشته و از مرزهای 
آن عبور کرده و به همجنس‌گرایی می‌پرداختند 
و فسق و دریدگی جدیدی را در میان موجودات 
به جا گذاشــتند که در تاریخ ســابقه نداشت. 
خداوند می‌فرماید: ما بر مردم اين شهر)لوط( به 
]سزا‏ى[ فسقى كه مك‏ىردند، عذابى از آسمان 

فرو خواهيم فرستاد.
خداوند در آیات نخست سوره قیامت روشن 
می‌کند که علت فجورگرایی مردمان و دریدگی 
آنان چیزی جز انکار قیامت یا شبهه‌‌ســازی در 
آن نیست؛ وقتی کسی معاد و رستاخیز را قبول 
نداشته باشد و در حساب و کتاب آن روز تشکیک 
و شبهه کند، به طور طبیعی، در برابر خود هیچ 
بازخواستی را نمی‌بیند و به خود اجازه می‌دهد 

تا فسق و فجور داشته باشد. 

خداوند می‌فرماید: آیا انســان می‌پندارد که 
هرگز اســتخوان‌های او را جمع نخواهیم کرد؟! 
آرى قادريم كه )حتى خطوط ســر( انگشتان او 
را موزون و مرتبّ كنيم!، )انســان شک در معاد 
ندارد( بلکه او می‌خواهد )آزاد باشد و بدون ترس 
از دادگاه قیامت( در تمام عمر گناه کند! )قیامت، 

آیات 3 تا 5(
پس شــبهه کردن در اعتقاداتی چون معاد 
و رســتاخیز و حساب و کتاب آن، برای فجور و 
دریدگی است؛ یعنی می‌خواهد پیش رویش باز 
باشد و هیچ محدودیت نداشته باشد و با دریدگی 

و فجور هر کاری را بکند. البته برخی میان فسق 
و فجور تفاوتی از نظر لغوی و فرهنگ قرآنی قائل 
شده و گفته‌اند: »ان الفسق هوالخروج من طاعه 
الله بكبيره؛ فســق خارج شدن از طاعت خدا به 
وســيله انجام گناهان كبيره است« و اما فجور، 
به معنای پراكنده شدن درمعاصي و گستردگي 
درگناه اســت. همچنین به انجام دهنده »گناه 
صغيره، فاجر گفته مي شــود«.)معجم الفروق 

اللغويه ص405(

باید توجه داشت که ترک واجب از محرمات 
است و کسی که واجبی را ترک می‌کند، یعنی از 
حدود و مرزهای تعیین شده شریعت عبور کرده 

و عملًا فاسق شده است. 
خداوند درباره ابلیس که از فرمان ســجده 
سرباز زد و استکبار ورزید می‌فرماید: و ]ياد كن‏[ 
هنگامى را كه به فرشتگان گفتيم: »آدم را سجده 
كنيد،« پس ]همه‏[- جز ابليس- سجده كردند، 
كه از ]گروه‏[ جــن بود و از فرمان پروردگارش 
ســرپيچيد. آيا ]با اين حال،[ او و نسلش را به 
جاى من دوســتان خود م‏ىگيريد، و حال آنكه 
آنها دشمن شمايند؟ و چه بد جانشينانى براى 

ستمگرانند.)کهف، آیه 50(
در آیات و روایات مصادیق بســیاری برای 
فسق بیان شده که برخی از آنها در همین آیات 

پیش گفته آمده است. 
از جمله مصادیق فســق می‌توان به سبّ و 
دشنام به مؤمن اشــاره کرد. پيامبر)صلى الله 
عليه و آله( می‌فرماید: سِــبابُ المؤمِنِ فُسوقٌ 

و قتِالـُـهُ كُفــرٌ و أكلُ لحَمِهِ مِــن مَعصيَةِ الله؛ 
ناســزاگفتن به مؤمن فســق است و جنگيدن 
با او كفر و خوردن گوشــت او )غيبت كردن از 
وى( معصيت خداست.)بحار الأنوار، ط-بیروت، 
ج ‌72، ص 148، ح 6؛ مــن لایحضره الفقیه ج 

‌4، ص ‌418، ح 5913(
آثار فسق

در آیــات قــرآن و روایــات معصومان)ع( 
آثاری برای فسق و ورآمدگی رفتاری که نوعی 
هنجارشــکنی است، بیان شده که در این‌جا به 

برخی از آنها اشاره می‌شود.

1- طرد اجتماعی: فاســق به سبب آنکه 
هنجارشکنی می‌کند، در میان توده مردم مطرود 
است. این طرد اجتماعی به ویژه در کسانی که 
هنجارشکنی در آنان به عنوان یک رویه و منش 

در آمده بیشتر خودنمایی می‌کند. 
حضــور آنان در جامعه موجب می‌شــود تا 
دیگران نیز آلوده شــوند. از ســوی دیگر‌، طرد 
اجتماعی موجب می‌شــود تا شاید آنان به خود 
آینــد و به تغییر منش و رویه خویش بپردازند. 

از آنجا كه فسق و فجور عامل مهمي در نابودي 
و فروپاشي جامعه است )بقره، آیه 59 و اعراف، 
آیه 165 و اســراء، آیه 16( خداوند، نســبت به 
فاسقان ســختگيري‌هاي خاص را اعمال كرده 
است.  براســاس آيه 59 مائده مي‌توان دريافت 
كه فســق، عامل خشم الهي و انتقام از فاسقان 
اســت، چنان‌که برخي از اهل كتاب را به سبب 
فسقشان، در همين دنيا مجازات كرده و از آنها 

انتقام ستانده است. 
 فاســق از نظر اجتماعي كســي است كه 
شخصيت‌اش ساقط شده و به عنوان كي شهروند 

معمولي با او مواجه نمی‌شوند. 
از ايــن‌رو وي را همانند ديگــر مؤمنان در 
يــك كفه ترازو قرار نمی‌دهند، بلكه فاســق در 
كفه‌اي و مؤمــن در كفه‌اي ديگر قرار مي‌گيرد. 

)سجده، آیه 18( 
ازنظر اســام كســاني كه فاسق هستند، از 
بســياري از حقوق بي‌بهره مي‌شــوند. از جمله 
اينكه خرده‌گيري و عيب‌جويي از آنها جايز است 

و گناه و جرم حساب نمی‌شود؛ زيرا خود شخص، 
شــخصيت اجتماعي و حقوق طبيعي اجتماعي 
خــودش را از ميان برده و اجازه داده اســت تا 
مــورد طعن و خرده‌گيري و عيب‌جويي ديگران 
قرار گيرد. )مائده، آيه59 و نيز روح المعاني، ج4، 

جزء6، ص253( 
فســق همچنين موجب مي‌شود تا مؤمنان 
مجاز به خشــم‌گيري بر فاسقان باشند؛ چنانكه 
خداوند فسق اهل كتاب را عامل خشم مسلمانان 
نسبت به آنان دانسته اســت. )مائده، آيه59 و 
نيز مجمع البيان، ج3و4، ص330( كســاني كه 
فاسق هســتند جايز است كه مسلمانان آنان را 
طرد كرده و روابط خود را با آنها از هم بگسلند. 
حتي بر خويشان است كه روابط فاميلي خود 
را با فاسقان كاهش داده و يا قطع كنند. )بقره، 

آيات26 و 27 و نيز توبه، 7و 8( 
فسق عامل بسياري از بدبختي‌هاي شخص 
در دنيا و آخرت اســت؛ زيرا فاســق‌، انســاني 
غيرســالم تلقي شــده و از بســياري از حقوق 
محروم مي‌شود به‌گونه‌اي كه در جامعه نمی‌تواند 
پست‌ها و مناصبي را در اختيار گيرد، در آخرت 
 نيز از رضوان الهي و مغفرت محروم خواهد شد 
)توبــه، 77 تا 80 و نيــز 96 و منافقون، 6( اين 
افراد مورد لعن و نفرين قرار مي‌گيرند )مائده، 24 
و 25( و در دنيــا و آخرت ذليل و خوار خواهند 

بود. )احقاف، 20 و حشر، 5( 
پيامبر )ص( نیز به طرد اجتماعی فاســقان 
اشــاره کرده و حتی همنشینی و غذا گرفتن از 
آنــان را منع می‌کند و می‌فرماید: لَ تأَْكُلْ طَعَامَ 
الفَْاسِقِينَ؛ غذاى مردم فاسق را نخور.)مجموعه 

ورام ج ‌2، ص 61؛ امالــى، طوســى( ص ‏535؛ 
مکارم الاخلاق، ص 466 ( شــاید علت این منع 
آن باشد که فاسق به حلال و حرام توجهی ندارد 
و خوردن مال وی موجب می‌شــود تا شــخص 
گرفتار حرام‌خواری شــود که آثار حرام‌خواری 

خیلی سنگین و خطرناک است.
فسق تا آن اندازه خطرناک است که انسان 
باید از هرگونه دوستی و مصاحبت و هم سخن 
شــدن و همراهی با این افــراد خودداری کند. 
امیرمؤمنان عل‌ى)ع(می‌فرمایــد: احِذَرْ مُصاحَبَةَ 
الفُسّــاقِ و الفُجّارِ و المُجاهِرِينَ بمَِعاصِي الله؛از 
همنشــينى با افراد فـاســـق و فاجر و متظاهر 
به معاصى خدا دورى كن.)تصنیف غررالحکم و 

دررالکلم ص ‌433، ح 9883( 
آن حضــرت در تعلیل ایــن فرمان و نهی 
رَّ  می‌فرماید: إياّكَ و مُصاحَبَةَ الفُسّــاقِ؛ فإنَّ الشَّ
ــرِّ مُلحَقٌ؛ از همنشــينى با فاسقان دورى  بالشَّ
كن؛ زيرا بــدى به بدى م‏‌ىپيوندد.)بحار الأنوار، 
ط-بیروت، ج 71، ص 199، ح 36؛ نهج‌البلاغه، 

صبحی صالح، ص ‌460، نامه 69(
2- از دست رفتن ایمان: برخی از گناهان 
اســت که ایمــان را از دل آدمی بیرون می‌برد 
و ظلمت کفــر را جایگزین آن می‌کند. پیامبر 
خدا)ص( می‌فرماید: انَِّ المَعَاصِیَ یسَــتَولی بهَِا 
الخِذلَنُ عَلیَ صَاحِبِهَا حَتَّی توُقعَِهُ بمَِا هُوَ اعَظَمُ 
مِنهَا؛ به وسیله گناهان، خذلان )و سلب توفیق( 
بر گنهکار مستولی می‌شود تا جایی که او را در 
گناهان بزرگ‌تر می‌اندازد. از جمله گناهانی که 
نور ایمان را از دل آدمی بیرون می‌برد، فســق 
اســت. امام صادق‌)ع(می فرماید: قَدْ يخَْرُجُ مِنَ 
الْيِمَانِ بخَِمْسِ جِهَاتٍ مِنَ الفِْعْلِ كُلُّهَا مُتَشَابهَِاتٌ 
لَلُ وَ الفِْسْقُ وَ  ــرْكُ وَ الضَّ مَعْرُوفَاتٌ؛ الكُْفْرُ وَ الشِّ
رُكُوبُ الكَْبَائرِ؛ بى ‏گمان بنده به ســبب ىكي از 
پنج كار كه همگى مانند هم و شــناخته شده 
هســتند، از ايمان خارج مى ‏شود: كفر، شرك، 
گمراهى، فســق و ارتكاب كبائر.)تحف العقول، 

ص 330(   
3- عذاب دنیوی: خداوند در آیات قرآن 
از جمله آیات 163 تا 165 ســوره اعراف بیان 
کرده است که فاسقان را به سبب فسق‌شان در 
همین دنیا عذاب کرده که بوزینه شدن اصحاب 
سبت یکی از این دسته عذاب‌های الهی نسبت 

به فاسقان است.
اما  و  خداوند می‌فرماید:  4- آتش دوزخ: 
كســانى كه فســق ورزیده و نافرمانى كرده‏اند، 
جايگاهشــان آتش است. هر بار كه بخواهند از 
آن بيرون بيايند، در آن بازگردانيده م‏ىشوند و 
به آنان گفته م‏ىشــود: »عذابِ آن آتشى را كه 
دروغش م‏ىپنداشــتيد بچشيد.«)ســجده، آیه 
20( همین حکم در آیه 20 سوره احقاف برای 
 فاسقان بیان شده و به آنان وعده آتش دوزخ داده

 شده است.
5- ترک دوستی: همان‌طوری که در طرد 
اجتماعی و نیز مصاحبت با فاسقان آمده باید از 
هرگونه ارتباط با این دســته از مردم خودداری 
شــود. لقمان‌)ع( نیز می‌فرماید: يـَـا بنَُيَّ مُعَادَاةُ 
المُْؤْمِنِيــنَ خَيْرٌ مِنْ مُصَادَقَةِ الفَْاسِــق‏؛ پســرم! 
دشــمنى با مؤمنان، از دوســتى با فاسق، بهتر 

است. )اختصاص ص 338 (
البته فســق آثار دیگری هم دارد که در این 

نوشتار به همین مقدار بسنده می‌شود.


